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 عشق افلاطوني و باز جُست آن در آثار ابن سينا
 
 

 دكتر مهدي شريفيان
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا

 
 چكيدة 

تاريخ معرفت انساني   » جالبِ«آن، يكي از مباحث بسيار      » كاربرد«و نهايتاً   » خاستگاه«،  » مفهـوم عشق  «
نبوده و در فرهنگ كلان هر قومي ، » سوز و اشتياق عشق«از آنچه مسلّم است هيچ ملتي بر كنار . است

در . خواهد شد » مثنوي هفتاد من كاغذ     «تعابـير زيبايـي در باب عشق وجود دارد كه گرد آوري آنها              
مقالة حاضر ابتدا تلاش شده از خاستگاه عشق و اولين متفكراني كه از شكل فلسفي سخن گفته اند نام 

و متفكراني  نظير سقراط، افلاطون، ارسطوو فلوطين از بانيان » نان قديميو«بـرده شـود كـه بـي گمان       
آنان براي نخستين بار ارتباط روح با عشق، خردمندي،         . به حساب مي آيند   » معرفـت عشـقي   «اصـلي   

سـعادت و اشـتياق را مورد بحث قرار دادند و بعد به مصاديق جسماني و روحاني آن اشارات لطيف                    
بعدها از طريق اسكندريه، اين عقايد به شرق . ث جايگاهي فلسفي قايل شدندنمودنـد و بـراي اين بح     

آمـد و فلاسـفة اسـلامي نظير فارابي و ابن سينا اين عقايد را با تعاليم اسلامي گره زدند  و جايگاه و                        
و گرمي بازار   » صوفيه«با ظهور   . مورد توجه قرار دادند   » معرفت فلسفي «و  » دين«پايگـاه عشـق را در       

. و معرفت عاشقانه انتخاب شد    » عشق«يكي از محورهاي اصلي گفتگو و تأملاّت قلبي آنان          » فتصـوّ «
از عشق استفاده هاي بسيار نمودند و در باب آن تعابير زيبايي به » ناب«صوفيّه براي رسيدن به حقيقت 

دند و همواره   نمو» جدلها«با فلاسفه از يكسو و با فقها از سوي ديگر           » سروري عشق «براي  . كار بردند 
بي گمان حلقة انتقال . پـاي آنـان را چوبين قلمداد كردند و انتقادهاي سختي بر آراء آنان وارد نمودند    

اين مفاهيم در باب عشق به صوفيه از يونان قديم، فلاسفه بويژه ابن سينا مي باشد كه در مقالة حاضر                    
چه فيلسوفي مشايي به حساب مي آيد      ابن سينا گر  . بـه بعضـي از ويژگيها و انتقادات اشاره شده است          
 .او را در آثار خود منعكس نموده است» اشراقي«اما بسيار تحت تأثير افلاطون بوده و راه و روشي 

بعدها صوفيه از تأملاّت ابن سينا در باب عشق از آثار او بهره مند شدند و افرادي نظير احمد غزّالي و                     
اين مقاله به نقش . كيم را در آثار خود منعكس نمودندعين القضات همداني به شكل محسوسي آراء ح

در » عشق افلاطوني«كليدي ابن سينا در انتقال اينگونه مفاهيم توجه جدي نموده و علاوه بر باز جُست                
 .از نظر دور نداشته است» ادب صوفيه«برخي از آثار شيخ، انعكاس آن را در 

 ان من ايمان نبودمحكم تر از ايم  عشق چو مني گزاف و آسان نبود 
 پس در همه دهر يك مسلمان نبود  در دهر چو من يكي و آنهم كافر 

 
 : كليد واژه ها

  Motif ، Symposium ، Platonic Love: به انگليسي 
عشـق، عرفان، صوفي، صوفيان، عشق اهورايي، طفل عشق، مكتب يونان، مشّاء،            : بـه فارسـي   

، فلاسفه، فيلسوف، متكلم، نظربازي، شاهد، عشق       اشـراق، مُـثُل، طورماوراء عقل، عشق مذكّر       
 .پاك
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» عرفان«و  » تصوّف«اساسِ  » صوفيان«. عشق است » عرفان ايراني «هاي،   ) Motif(بـي هـيچ شكي، يكي از موتيف         

ملاّي . ن، سخناني، بغايت زيبا، سروده اند      آ» مقام عالي «اسـتوار داشـته و در بزرگداشت        » مبحـث و عشـق    «را بـر    
» حافظ بزرگ «بعدها،  . را به كوه قاف   » عشق جسماني «را به آسمان بُرد و سعدي شيرازي        » روحانيعشق  «رومي  

مرمر «از  » پيكر تراشي پير  «، كه پاي در زمين و سر بر افلاك مي سُود، را چونان              » عشق اهورايي «بـا تيشـة خيال،      
» مكتب يونان «را از   » طفل عشق  «اما اينكه نخستين بار چه كسي     . »)۱(اين سري و آن سري    «عشـقي   . آفـريد » شـعر 

واداشت، كمتر كسي   » حجلة عرفان «به جلوه گري در     » عروسي هزار رنگ  «آورد و او را چون      » ايران«جمعـه به    
از او صادر شد، يك عارف تمام       » هنرمندي و شعوذه  «جالب اينجاست كسي اين     . سـخن گفـته يـا شـنيده اسـت         

ابن سينا، بي گمان بزرگترين . )۲(فيلسوفي مشّاء . محسوب استعـيار بـه حسـاب نمي آيد، بل فيلسوفي كم نظير             
بويژه افلاطون، ارسطو و نوافلاطونيان كوشيده و » بنيادهاي فكري يونانيان«است كه در معرفي  » فيلسـوف شـرق   «

لكه نيست ب » انتقال دهندة صرف  «البته او فقط يك     . نموده است » جهان اسلام «با مهارتي بي نظير، آراء آنان را به         
كـه مبتني بر وحي است با آموزه هاي  » تفكّـر اسـلامي  «بـا خلاقيّـت و دقّـت خاصـي كـه داشـت، توانسـت بيـن                

 كه آثار و بركات آن امروزه در شرق و غرب عالم            )۳(يونـان، پـيوندي مـبارك و ميمون بوجود آورد         » عقلانـي «
استاد هم  .  سمبل تفكّر عقلي   »ارسـطو «نمـاد تفكّـر اشـراقي اسـت و          » افلاطـون «در فرهـنگ يونانـي      . هويداسـت 

را به يكبار منكر است » مُثُل افلاطوني«اما ارسطوي جوان در كسوت شاگردي . تـأملاّت آفاقي دارد و هم انفسي     
. گويي به چيزي وراي آنچه مي بيند و مي فهمد اعتقادي ندارد           . ايمان دارد » معقـولات و محسوسات   «و تـنها بـه      

مي زند و آشكارا بر استاد      » تن«ارسطو از همراهي استاد     . مي پويد » سقراط«ه  بـه همـان انـدازه كه افلاطون در را         
بي گمان در   » پورسينا«. نمود يافته است  » مرحلة تاريخي «گويـي گسسـت نسـل هـا اولين بار در اين             . مـي شـورد   

 .تابع افلاطون است» تأملاّت روحي و اشراقي«ست اما در حوزة »ارسطو«بشدت تحت تأثير » معقولات«

را با ديدي فلسفي و     » عشق«كسي است كه    » نخستين«او  . جايگاه ويژه اي دارد   » مكتب افلاطون «سـألة عشق در     م
آن را در » اسكندريه«در حوزة » نوافلاطونيان«اسـتدلالي از زواياي مختلف كاويده و معرفي كرده است و بعدها         

اين ايده ها را گرفته و روح اسلامي ايراني » نافارابي و ابن سي«قـرار دادنـد و از آن مـيان      » فلاسـفة شـرق   «اختـيار   
اسطوره » ايده ها در باب عشق    «نيز از اين    » صوفيان بزرگ «. قرار دادند » صوفيه«تلفـيق نمودند و آن را در اختيار         

 .نام نهادند» دواي نخوت و ناموس«و » )۴(درد بي درمان«ها ساختند و آن را 

 هر كه را جامه ز عشقي چاك شد 

  و عيب كُلّي پاك شداو ز حرص

 شاد باش اي عشق خوش سوداي ما 

 اي طبيب جمله علّتهاي ما 

 اي دواي نخوت و ناموس ما 

 )۵(اي افلاطون و جالينوس ما

را نقل مي كنيم و در دنبال،       » عشق«در باب   » افلاطون«حـال بـا توجـه به مقدمة فوق، ابتداً در هر قسمت نظريات               
 .تفكران ايراني را آورده و مورد نقد و بررسي قرار خواهيم دادو برخي از م» ابن سينا«نظريات 
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داد سخن داده و مفصل دربارة      » عشق«در خصوص   » رسالة ضيافت «يا   ) Symposium(افلاطـون در رسالة مهماني      
 .آن به بحث و داوري نشسته است

از نظر افلاطون   .  است »الت عشق اص«زمينه ساز اصلي توجه او به       » مُثُل«به  » افلاطـون «آنچـه مسـلّم اسـت، اعـتقاد         
روح «در اين ميان    . ديده است » مُثُل«است كه او آنرا     » حقيقـت ناب  «سـايه و پـرتوي از       » پديـده هـاي جسـماني     «

متفكران مسلمان  . جا گرفته و با آن مأنوس شده است       » آشيانة تن «در  » مرغي«چونان  ) مُثُل(=از عالم بالا    » آدمـي 
افلاطون از هستي را مطابق آموزه هاي ديني خود يافتند و تلاش            » حليل ساختاري ت«چـه فلاسـفه و چـه عُرفا اين          

ابن سينا در قصيدة    . »يكي بدانند «مطابقه و در نهايت     » نظريات افلاطون «قرآن را با    » عالم غيب و شهادت   «كردند  
 .دقيقاً همين تفكر را مورد توجه قرار داده است» ورقائّيه«عربي معروف خود به نام 

 طَت اِلَيكَ مِنَ المُحَلِّ الاَرفَعِهُبِ

 وَرقاءُ ذاتُ تَعَّزُزٍ و تَمَنُعِ

 مُحجوبةٌ عَن كُلِّ مُقِلَهٍ عارِفٍ

 وَ هِيَ التّي سَفَرَت وَ لَمً تَتَبَرقَعِ

 وَ صَلَت عَلي كُرَّةٍ اليكَ وَ رُبُما

 )۶(كَرِهَت فَراقَكَ وَ ذاتُ تَفَجُّعَ 

و بحقيقت  .  ظاهـر جهان را ملك خوانند، باطن جهان را ملكوت          …بدانكـه   «: نجـم الدّيـن رازي نـيز مـي گويـد          
ملك و  : جملة آفرينش بر دو نوع منقسم است      . ملكـوت هـر چـيز جان آن چيز باشد كه آن چيز بدان قايم باشد               

عالم امر عبارت از ضد اجسام است كه قابل مساحت و قسمت و             . ملكـوت، و آن را خلـق وامـر هـم مـي گويند             
و عالم خلق عبارت از اجسام است       . بي توقف در وجود آمده است     » كن«ت، ديگـر آنكه به اشارت       تجـزي نيس ـ  

» من روحي « و ليكن روح انساني به شرف اختصاص اضافت          …. لطيف و كثيف كه قابل مساحت و تجزي است        
 .سوار كردند» و نفخت فيه«  بر مركب خاص … پس روح پاك را …. مخصوص است

 اهشهم عشق خزنده در پن

 مه طاسك گردن سمندش 

 )۷(شب طرة پرچم سياهش

 تعبير كرده است؛ » مرغ«مولانا نيز بارها از روح آدمي به 

 جان كه از عالَم علوي ست، يقين مي دانم 

 رخت خود باز برآنم كه همانجا فكنم

 مرغ باغ ملكوتم  نيم از عالَم خاك

 دو سه روزي قفسي ساخته اند از بدنم

 پرواز كنم تا بر دوستاي خوش آن روز كه 

 )۸(به هواي سر كويش پر و بالي بزنم
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. تصور مي نمايد  » زيبايي«را همزاد   » عشق«مي داند و    » حقيقت و زيبايي  «را معدن و مخزن     » عـالم مُثل  «افلاطـون   
وقتي خواهش غريزي كه از     «: ، مي گويد  )م. ق ۳۹۹-۴۶۹(او در رسـالة فـدروس، در ضـمن خطابـة اول سقراط              

 است به اعتقادي كه راجع به نيكي داريم فايق آيد و اين خواهش مربوط به درك و تملك زيبايي                   خـود بـيگانه   
 وي بيان مي كند كه زيبايي )۹(».جسـمي و لـذّت بـردن از آن باشـد و از شـهوت نيرو گيرد عشق ناميده مي شود               

تقاضاي « و گاه    )۱۰( » …ي  اشتياق دارا شدن خوب   «همان خوبي است و با توجه به همين نظر است كه عشق را گاه               
) م. ق ۳۴۷-۴۲۷(نيز كه، در حقيقت مفسّر آراي افلاطون        )  م ۲۷۰وفات  (فلوطين  . مـي دانـد   ) ۱۱(»تملّـك زيبايـي   
را مسؤولش مي دانيم در روحي پيدا مي شود كه مي           ) رب النّوع عشق  (=عاطفه اي كه اروس     «: اسـت مي گويد   

كسي كه منشاء عشق را اشتياقي براي رسيدن به  «: ي افزايد و  م ـ   » …خواهـد بـا موجـود زيبايـي همـاغوش شـود             
 اشتياقي كه از پيش در      -زيبايي، و يادآوري خود زيبايي، و پي بردن ناآگاهانه به خويش خود با زيبايي مي داند               

 )۱۲(». به عقيدة من علّت راستين عشق را يافته است-روح آدمي وجود دارد

طة عشق با روح به ارتباطي كه زيبايي از يك سو و اشتياق از سوي ديگر           دريافت راب «از تعـاريف فـوق علاوه بر        
 )۱۳(.با عشق دارد پي مي بريم

 
 رابطة عشق با زيبايي

افلاطـون در رسـالة مهمانـي نظـرات خود را، از قول سقراط، دربارة رابطة عشق با زيبايي چنين بيان مي كند كه                        
 از پيوند خداي چاره جويي، كه پسر خداي خردمندي است،       نطفـة عشق در روز تولّد آفروديت، خداي زيبايي،        

و چون از پدر و مادر     » .طبعاً شائق زيبايي است   «و از اين روست كه عشق       . بـا خـداي تهـي دسـتي بسـته مي شود           
ميراث او از مادر اين است كه هميشه تهيدست است و از            «خـود ارث مـي بـرد، خصوصـيات ديگـري نيز دارد،              

بنابراين، چون عشق در طلب زيبايي است پس فاقد آن است و زيبا نيست، اما زشت                » بهرهلطافـت و زيبايـي بـي        
و زيبايي همان خوبي است چون هر خوبي زيباست و . هم نيست، چون لازم نيست هر چه زيبا نيست زشت باشد    

شبختند خدايان خو «با اين وصف عشق خدا نيست چون        . عشق فاقد خوبي هم هست    . بنابراين. هـر زيبايي خوب   
خواهان خوبي و زيبايي    «حال آنكه عشق    » خوشـبخت كسـي اسـت كـه مـالك زيباييها و خوبيهاست            «و  » و زيـبا  

 )۱۴(».است و بدان نياز دارد

عشق در «پس بي ترديد » .تا زيبايي نباشد، عشق به وجود نمي آيد«از بـيان افلاطون اينگونه استنباط مي شود كه       
 .پس زيبايي مقدم بر عشق است و ارزشمندتر از آن» .ايي استروحي پديد مي آيد كه خواهان زيب

به نظر وي سير عشق  . افلاطـون بـاز هـم از قـول سقراط، سخناني مي گويد كه بيان كنندة انواع زيبايي نيز هست                   
 وقتي چنين شد پي مي برد كه …در جواني به صورت زيبا دل بندد    « يـك انسـان بـايد بـه طـريق زيـر باشـد كه                

  سپس كه به     … تـن مثل زيبايي تن ديگرست و از اين رو، دلبستة زيبايي تن به طور كلي مي شود                    زيبايـي يـك   
مرحلة  بالاتر    مي رسد درك مي كند زيبايي جان برتر از زيبايي تن است، به اين سبب اگر به جاني با فضيلت                          

 آنجا به مرحله اي مي رسد كه          از  …و تقـوي بـرخورد كه از زيبايي صورت بهره اش كم بود به او دل مي بندد                   
اينجاست كه بر او روشن مي شود زيبايي فرد در          . زيبايـي را در قوانيـن و اجـتماعات و سياسـات خوب مي بيند              

در اين  . از اين هم كه مي گذرد متوجه زيبايي معرفتها و دانشها مي شود            . مقـابل زيبايـي اجتماع كم ارزش است       



5  ه مقالات همايش بين المللي ابن سينامجموع

 
 

 تا اينكه به او موهبت درك معرفت كلي اعطا …رد و در آن تفكر مي كند    حـال، درياي پنهاور زيبايي را مي نگ       
 كسي كه شاگردي مكتب عشق را كرده و از مراحل           …مـي شـود، كه آن معرفت به تمام زيباييهاي جهان است             

مخـتلف درك زيبايـي گذشـته است وقتي به پايان راه خود مي رسد ناگهان طبيعتي بر او مكشوف مي شود كه                       
و اين زيبايي مطلق از همه      . بيرون از حدود وصف است و اين نهايت و مقصود همة كوششهاي ماست            زيبايـيش   

 )۱۵(».روي، به چشم همه، و در همه حال و همه جا زيباست

از سـخنان فوق در مي يابيم كه با تفاوت زيبايي نوع عشق تفاوت مي كند، مثلاً عشق جسماني در پي زيبايي تن                       
افلاطون در جاي ديگر سخنان ديگري در رابطة عشق و زيبايي بيان             . ي زيبايـي جان   اسـت و عشـق معـنوي در پ ـ        

تنها زيباييست «وي معتقد است كه در بين چيزهايي كه نزد نفس گرامي است، يعني حقايق آن عالم،         . مـي كـند   
در پي «و » و تار دارندبقية حقايق تصوير تيره «و » .كه تصوير بهتر و روشنتري از آن در اين جهان مي توان يافت         

  مـثل چارپايان مي خواهد از زيبايي كسب لذت كند و آنرا به               …ديـدار زيبايـي آنكـه بـي خـبر و فاسـد اسـت                
اما آن كس كه به اسرار نهان راه        «. يعنـي فرد بي خبر و فاسد در پي عشق شهواني است           » .تملـك خـود در آورد     

  و در  صورت  معشوق    …خدايان شبيه است دچار حيرت مي شود         از ديدن چهره يا اندام زيبايي كه به            …يافته  
 )۱۶(».جلوة خدا  را مي بيند و به تكريم او سرخم مي كند

ايـن سخنان بيانگر آن است كه زيبايي حقيقي منشاء ماورايي دارد و زيباييهايي كه در جهان ما هست تصاويري                    
 .از آن زيبايي است

 
 عشق مذكّر

لـوم مـي شود كه عشق مرد به مرد در يونان كاملاً مرسوم بوده است و امثال سقراط،                  از نوشـته هـاي افلاطـون مع       
 .، به آن جنبة معنوي و فلسفي و به اصطلاح ما جنبة الهي و عرفاني داده بودند»لابد به تبع پيشينيان خود«

ارجاع به رفتار و    افلاطون اختصاص به عشق دارد و در آن عشق مرد به مرد با              ) عشق(رسـالة ضـيافت يا مهماني       «
مبانـي چند آموزة مهم عرفاني ما از جمله اصل المجازُ قَنطَرةُ الحقيقه              . پـندار سـقراط تفسـير فلسـفي شـده اسـت           

سقراط خود به عشق   . در اين رساله به تفصيل ديده مي شود       ) عشـق زمينـي نهايـتاً بـه عشـق آسماني راه مي يابد             (
ز باب نمونه عشق او به الكيبادس در رسالة مهماني افلاطون آمده   ورزي بـا خوبـرويان دانا معروف بوده است و ا          

تعبـير فلاسـفه يونـان ايـن اسـت كـه چـون زيبايي افراد نسبت به هم فرق نمي كند، عاشق از يك زيبايي                   . اسـت 
معشوق هم از عاشق پرورش مي يابد و به كمال و           . مـتوجة همـة     زيبايـي هـا و نهايـتاً جوهـر زيبايـي مـي شود                     

در آثار افلاطون تكيه بر اين عشق معنوي است اما از فحواي عبارات او بر مي آيد كه عشق               . ت مـي رسد   كمـالا 
 )۱۷(».جسماني هم بين مردان مرسوم بوده است

شاهد «اثر افلاطون را از كتاب      ) Symposium(حـال بـراي ايضـاح بيشـتر در ايـن زمينه، نكات مهم رسالة مهماني                 
 .اً نقل مي نماييمعين» بازي در ادبيات فارسي

اگر قانون، . از عشـق بـه زنـان تقبيح شده است چنان كه مي گويد انسان هاي سفله زنان را نيز دوست دارند          -١
پسران . دولـتمردان را مجـبور نمـي كرد تن به ازدواج در نمي دادند و لذا ازدواج آنان از روي علاقه نيست           

 .عاقل تر از دخترانند
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به جواناني ميل مي كنند كه آثار خردمندي در         «: نان داناست و لذا مي گويد     تأكـيد بر عشق ورزيدن به جوا       -٢

و اين موقعي است كه موي صورت شروع به روئيدن                   ) يعنـي بـه بلوغ رسيده باشند      (آنهـا ظاهـر شـده باشـد         
تن  افلاطون جهت پرهيز از مسائل جنسي مي گويد به نظرم بايد قانوني وضع شود كه دل باخ                 …» .مـي  كند   

 .به پسران نورس را ممنوع سازد

كشورهايي مي داند كه ) مثلاً ايران باستان( مناطقـي را كـه در آنجـا عشـق ورزي بيـن مردان مرسوم نيست             -٣
تحـت سُـلطه حكومـت هـاي اسـتبدادي هستند، زيرا عشق ورزي بين مردان موجب توسعه و رشد عقايد و                      

 .استافكار مي شود و اساساً عشق باعث تجلّي صفات نيك 

عاشق پست، بدن را بيشتر از روح و درون دوست         «:  عشـق هـاي جسـماني را تقبـيح مـي كـند و مـي گويد                 -٤
 .در شعر عرفاني ما هم چنين است» .دارد

سقراط مغرور بود و    .  عاشـق بـراي كسـب فضـيلت اسـت كـه عشق مي ورزد و لكة ننگي بر دامنش نيست                     -٥
 و بـا آن كه با معشوق را نمي ستود و با آن كه با                اظهـار عشـق نمـي كـرد و زيبايـي معشـوق را نمـي سـتود                 

 .معشوق در يك بستر مي خفت منزّه بود

 رابطـة عاشـق و معشـوق رابطـة مـريد و مـراد و شـاگرد و اسـتاد اسـت و معشـوق بـه عاشـق به چشم مربي                                               -٦
 . مي نگريست

رقي ندارد و لذا متوجه مفهوم       عاشـق كـم كـم مـتوجه مـي شـود كه زيبايي يك بدن با زيبايي بدن ديگر ف                     -٧
اين مهم ترين نكتة رساله است كه با آن جنبة فلسفي داده ). المجـاز قـنطرة الحقيقه  (كلّـي زيبايـي مـي شـود       

 .و همين نكته است كه مورد توجه عارفان ما قرار گرفته است. است

 . ر فارسي هم هستاين نكته در شع.  معشوق حسود است و اجازه نمي دهد عاشق به ديگري هم توجه كند -٨

 عاشـق به سبب معنويتي كه دارد خود بعدها تبديل به معشوق مي شود يعني معشوق را عاشق خود مي كند                      -٩
 .سيرة سقراط چنين بود). كمال معشوق(

 معاشــيق مــرد بــا اســتفاده از حمايــت عاشــق وارد خدمــات دولتــي مــي شــدند و بــه اصــطلاحات پيشــرفت                - ۱۰
 ) ۱۸(».مي كردند

 
   )Platonic Love( عشق افلاطوني
فيلسوف ايتاليايي كه مترجم آثار افلاطون از يوناني به لاتيني بود اصطلاح  ) ۱۴۳۳-۱۴۹۹ ()۱۹(مارسـيليو فيچيـنو     
Amor  Plotonicus   كه كم و بيش مترادف با (  يعنـي عشـق افلاطوني راAmor Soeraticusبه )   عشق سقراطي است

اين نوع عشق كه عمدتاً  در رسالة مهماني افلاطون مطرح شده . معنوي و روحاني اشاره كند    كاربـرد تـا بـه عشق        
در . است تفكراتي است در باب زيبايي مطلق و كامل و مجرد كه زيبايي زميني و اين سري سايه يي از آن است                

زيبايي يك بدن   را چنيـن توضـيح مي دهد كه در عشق به             ) Eros(رسـالة مهمانـي، سـقراط آمـوزه هـاي اروس            
مـتوقف نشـويد بلكـه از آن چـون نردبانـي فـرا رويـد و از يكـي به دومي و از دومي به بعدي و سرانجام به همة                               
.. اشكال جميله برسيد و از زيبايي بدن به زيبايي روح راه يابيد و سرانجام مفهوم زيبايي مطلق و مجرد را در يابيد

عشق افلاطوني در   : كادن مي گويد  . رب منعكس شده است   عشـق افلاطونـي بـه صـورت وسـيعي در ادبـيات غ             «
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بازتاب عشق افلاطوني در اشعار غنايي اواخر       . غـرب مفهومـي اسـت كـه حتـي بي سوادان هم با آن آشنا هستند                
در دوران رومانتيك ها مجدداً به اين       . ديده مي شود  ) …دانته، پترارك، اسپنسر  (قـرون وسـطي و دورة رنسـانس         

 ) ۲۰(». مي توان اين مضمون را يافت…نان كه در آثار بليك، وردزورت، شلي، هولدرلينعشق توجه كردند، چ

)  ۲۱(.نـيز تقريـباً هميـن مضـامين را در آثـار خـود منعكس كرده است و در واقع مدافع افلاطون است                   » ابـن سـينا   «

 ) ۲۲(».عمدة رسالة عشق ابن سينا، تكرار مكالمات رسالة ضيافت است«

در بيان عشق ظرفاً و صاحبان ذوق       «تحت عنوان   ) ترجمة ضياء الدين دُري   (پنجم رسالة عشق    ابـن سـينا در فصل       
 : تحت تأثير فلاسفة يونان مي نويسد» سليم نسبت به صور حسنه

هرگاه انسان  . از شـأن قـوة عاقلـه آن اسـت كـه اگر به مناظر نيكويي ظفر يافت بايد او را به چشم محبت بنگرد                        «
وجوه مستحسنه گرديد اگر به جهت لذّت حيواني و جنبة بهيمي باشد از جمله افعال قبيح دوستدار صور حسنه و    

امّا اگر دوستي او به اعتبار جنبة عقلاني و وجه تجرّدي باشد و وسيله              . و اعمـال زشـت و قبيح محسوب مي شود         
ت كه در عداد    در اين صورت سزاوار اس    . اي اسـت بـه جهـت اتّصـال بـه معشوق حقيقي و وصول به علّت اولي                 

نيازهاي { اُطلُبو حُوائجَكُم عِندُ حِسانِ الوُجوه    : فرمود) ص(پيغمبر اكرم   . ظـرفاً و اهل فتوت و عرفان شمرده شود        
 . }خود را نزد زيبا رويان بجوئيد

امّا . اول معانقه دوم تقبيل سوم مباضعه     . سـه چـيز اسـت كه در تعقيب عشق به صور حسنه ممكن است پديد آيد                
مسـلم است كه اين نحو از عشق اختصاص به جنبة حيواني دارد و قوة ناطقه را در او مداخلت نيست                     : شّـق سـوم   

مگـر آن كه بر سبيل قانون شرع و به طريق ازدواج صورت گيرد و چون منظور بقاء نسل و حفظ نوع است، قوّه                      
گاه متيقّن بود و بداند كه از روي        هر: و اما قسم اوّل و دوّم     . ناطقـه در اين قسم سهيم و شريك قوّة حيواني است          

ريـبه و شـهوت نيسـت و ساحت او از تهمت خالي و مبراست فقط دنّو به معشوق است نه اظهار منكر و متعرض                         
شـدن بـه فحشـاء، در ايـن صورت مثال بوسيدن اولاد است و معانقه با آن ها از روي محبت طبيعي و حبّ ذاتي                          

 )۲۳(». عموم جنبندگان مخمّر و فطري استدر وجود] خدا[كه از طرف معشوق حقيقي 

در آغوش  (در اين محدوده، معانقه     . چـنان كـه ملاحظـه شـد ابوعلـي سـينا بـه اصـطلاح به عشق پاك نظر دارد                    
برخي از فلاسفة   . را جايز نمي شمرد   ) عمل جنسي (را بلامـانع مي داند، اما مباضعه        ) بوسـيدن (و تقبـيل    ) كشـيدن 

 .ارند، چنان كه ملاصدرا هم در اسفار، عشق مجازي پاك را توجيه كرده استديگر هم اشارتي بدين مسأله د
 

 نظربازي صوفيّه
بعدها در صوفيّه به نامهايي نظير؛ شاهدبازي، نظربازي و جمال پرستي تعبير شده     » عشـق پاك  «بـي تـرديد هميـن       

 :حافظ گويد. است

 از نظر بازي ما بي خبران حيرانند

 ن دانندمن چنينم كه نمودم دگر ايشا

 و يا؛

 طلب ار طالب حسني اي دوست» آن«از بتان 

 .اين كسي گفت كه در علم نظر بينا بود
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در ايران باستان سابقه نداشته است، به همين  » عشق مرد به مرد   «بـه طـوري كـه از مطالعـة كتـب قديم بر مي آيد              «

پيش از آنان از قبيل رودكي و شهيد        دلـيل در قـرون نخسـتين تـاريخ بعـد از اسلام مثلاً در آثار دورة سامانيان و                    
شاهد بازي در نزد اعراب     . بلخـي و ابوشـكور بلخـي و شاهنامة فردوسي مطلب صريحي در اين خصوص نيست               

باسـتان هم مرسوم نبوده است، زيرا در اشعار دورة جاهليت و يكي دو قرن نخستين بعد از اسلام مدركي در اين                    
نيان اين امر كاملاً رايج بوده است و در آثار فلاسفة بزرگ، مثلاً افلاطون              اما در نزد يونا   . بـاره نمـي تـوان يافـت       

 عشق Platonic Loveمراد از عشق افلاطوني يا الحُب الافلاطوني يا  . شـواهد و مـدارك بسـياري مـي توان جست    
ائبه در نـزد قدماي يونان در عشق مرد به زن ش          . مـرد بـه مـرد اسـت، منـتها ايـن عشـق، پـاك و بـي شـائبه اسـت                      

سـودجويي مثلاً توليد مثل است، اما عشق مرد به مرد مي تواند پاك و بدون شائبه باشد چنان كه سقراط در اين                       
همين تفكر است كه بعدها وارد عرفان ايراني شد و در نزد عرفا چنين              . نـوع عشـق، به دنبال مسائل جنسي نيست        

ه خداوند جميل كه بايد بدون شائبه يي مثلاً    تعبـير شـد كـه عشـق پـاك تمرينـي است از براي آسماني و عشق ب                  
مجاز پلي براي رسيدن به حقيقت (عبارت معروف صوفيان المجازُ قنطرةُ الحقيقه  . طمـع بهشت و بيم دوزخ باشد      

 )۲۴(يعنـي عشق مجازي و زميني مي تواند وسيله اي براي رسيدن به عشق حقيقي يعني عشق آسماني باشد  ) اسـت 
 :وي مي گويدچنان كه مولانا در مثن

 عاشقي گر زين سر و گرزان سرست

 .عاقبت ما را بدان سَر رهبرست

نظريات «او بشدت تحت تأثير     . احمد غزالي است  » عرفان عملي «بـي گمان يكي از تئوري پردازان اين نظريه در           
 .و عشق مذكّر او در آثار قلمي او بشدت محسوس و ملموس است» ابن سيناست

 ين خصوص حكاياتي را آورده است كه براي نمونه يكي را نقل مي كنيم؛ابن جوزي در تلبيس در ا

و حُكِـيَ أَنَّ جماعـةً مِنَ الصُّوفِيَّةِ دَخَلوا علي احمدِ الغَزّاليِ و عِندَهُ أَمردٌ وَ هُو خالٍ به و بَينِهُما وَردٌ و هو يَنظُرُ اِلي                    «
فَتصايَحَ الجماعةُ علي سبيلٍ    . فَقال اي وااللهِ  .  بعضُهُم لَعَلنا كَدَّرنا   فلمّـا جَلسُـوا قـال     . الـوَردِ تـارَةٌ و اِلـي الاَمـرد تـارةٌ          

 »التواجُدِ

آورده انـد كـه جمعـي از صـوفيان بـر احمـد غزّالـي وارد شـدند پسـري نـزد او بـود و گلي، گاه به گل                                          «: يعنـي 
مزاحم (ا شما را مكدّر كرديم      آن جمـع وقتـي نشسـتند يكيشان گفت شايد م          . مـي نگريسـت و گـاه بـه آن پسـر           

 )۲۵(».همگي از آن كلام وجد نمودند و با هم صيحه كشيدند! آري واالله: احمد غزّالي گفت).شديم

 .است» احمد غزّالي«و استادش » ابن سينا«عين القضات نيز از اين حيث بسيار تحت تأثير 

ي باشد كه پرستندة شاهد حقيقي خود جـانم فداي كسي باد كه پرستندة شاهد مجاز      «: در تمهـيدات مـي نويسـد      
مي گويم و اين ] را[نـادر اسـت، امـا گمـان مـبر كـه محبت نفس را مي گويم كه شهوت باشد، بلكه محبّت دل               

 )۲۶(».محبت دل نادر بُود

رأيتُ ربّي ليلة   : اسـت كـه بـه انحـاء مختلف روايت شده است از جمله             » حديـث عجيبـي   «در كـتابهاي صـوفيان      
ظاهراً مقصود .) خداي خود را در شب معراج به صورت جوان امردي ديدم     ( رة شـاب امـرد      المعـراج علـي صـو     
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جمـال الهـي اسـت و حديـث، ناظـر است به روايت االلهُ جميل و يحبُ الجمال و مذهب جمال پرستان كه معتقد                         
 : اران مي نويسدعين القضاة همداني در نامه ها خطاب به يكي از ي. بودند خدا را بايد در جمال خوبرويان جُست

 از آن – صلعم  –اگـر كسـي از يـنـزلُ االله كـل لـيله ، و رايتُ ربي في صورةٍ امرد ، در ضلالت افتاد، مصطفي را                          «
چـه؟ و اگـر كسـي ايـن مذاهـب فاسده كه از اين احاديث بازديد آمده است، وا دهد عوام ابله را وا داده بود نه                            

في احسن صورة امردٍ، قومي با ديد آمده اند كه جمال مي پرستند و              از ايـن كه رايتُ ربّي االله        . …خـبر مصـطفي     
 )۲۷(»پندارم كه مذهب اين قوم به اصفهان شنيده باشي، چه گويي؟ اگر كسي مذهب ايشان وا دهد، وا داده بود؟

اين سنّت شعري در زمان او به حدّي قوي بوده است كه او توانسته «. مذكّر است»معشوقش«حـافظ نـيز بي شك    
ز شـاهان آل مظفـر در غزل به مانند معشوقي سخن گويد، مي گويند كه معشوق شعر او گاهي ممدوح است و                       ا

 .)۲۸(حافظ گاهي صريحاً از معشوق مذكّر سخن گفته است. گاهي معبود آسماني و گاهي معشوق زميني

 خوشا شيراز و وضع بي مثالش

 خداوندا نگه دار از زوالش

 به شيراز آي و فيض روح قدسي

 بجوي از مردم صاحب كمالش 

 كه نام قند مصري بُرد آنجا

 كه شيرينان ندارند انفعالش

 صبا ز آن لولي شنگول سرمست

 چه داري آگهي چون است حالش؟

 مكن از خواب بيدارم خدا را 

 كه دارم خلوتي خوش با خيالش

 گو آن شيرين پسر خونم بريزد

 دلا چون شير مادر كن حلالش 

 سيدي از هجرچرا حافظ چو مي تر

 نكردي شكر ايام وصالش
 

 رابطه عشق با بيماري 
به حساب مي   » فلسفه«زير مجموعة   » طب« و اصولاً    )۲۹(از آنجـا كـه عموم فلاسفة قديم يونان، طبيب نيز بوده اند            

 .توجه كرده است» عشق«ابن سينا نيز از اين زاويه به . آمد

 بدن نشئت مي گيرد و سپس به روح مي رسد، جز عشق             همة امراض از  «معتقد است كه    ) م۱۹۹-۱۲۹(جالينوس  
 )۳۰(».كه عارض روح مي شود آنگاه به سبب مجاورت بدن با روح، بدن را فرا مي گيرد

 )۳۱(».عشق بيماريي است كه در روح پديد مي آيد«: افليمن نيز چنين تصوّري از عشق دارد كه مي گويد

 عطار اين سخن را كه      )۳۲(».عشق را جنون الهي مي نامد     «ط،  افلاطـون در رسـالة فدروس، ضمن خطابة دوم سقرا         
 )۳۳(.نسبت مي دهد) ۱۴۳وفات ) (ع(به امام صادق» عشق جنون الهي است، نه مذموم است و نه محمود«
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چشم عاشق گود افتاده و پلكهايش سنگين و رنگش زرد است           «: مي گويد ) م۲۰۱وفـات در حدود     (بقـراط نـيز     
 بخصوص هنگامي كه عاشق معشوقش را ياد مي كند يا ناگهان            … و نا منظم است      …و نبضـش تـند مي زند        . …

 )۳۴( »…به او مي رسد 
 

 نظر ابن سينا 
است به منظور حصول تِنّبه و از عوامل و اسباب نيل           » تلطيف سرّ «يكي از اهداف رياضت،     « : ابـن سينا مي گويد    

منظور از عشق، عشق   . »عشق عفيف «ديگري  و  » فكـر لطـيف   «بـه ايـن هـدف، دو مـورد را مطـرح كـرده، يكـي                 
شرط » عفيف«ابن سينا علاوه بر قيد      . مجـازي اسـت و ابـن سـينا آن را در مـراحل اولـية رياضت مطرح مي كند                   

 »يأمُرُ فيه شَمائلُ المعشوقِ، لَيسَ سُلطانُ الشَّهوة«: ديگري را هم مطرح كرده و آن اينكه

: به عقيدة او عشق بر دو نوع است       ) ته باشد، نه نيروي شهوت    در آن عشـق، شـمايل معشوق حكومت داش        (يعنـي   
 .حقيقي و مجازي

به گونه اي است    » هر خيري «منظور وي از عشق حقيقي بدان ترتيب كه در اواخر نمط هشتم مطرح كرده است،                
د، و اين خير را دريافتن از آن جهت كه عامل جلب و جذب انسان مي گرد               . كـه انسان را به خود جلب مي كند        

» خيريّت«اسـت و ايـن دوست داشتن اگر به افراط باشد، عشق مي نامند و هر چه جنبة                   » خـير «همـان داشـتن آن      
يك ادارك شديدتر باشد، عشق انسان نسبت به آن بيشتر و شديدتر خواهد بود و ادارك تمام جز در اثر وصول 

 .ي گرددبنابراين، عشق تاّم جز با وصول تمام، حاصل نم. تاّم بدست نمي آيد

معشوقي همچون  . بنابرايـن عشـق حقيقـي در حقيقـت همان ابتهاج ناشي از تصوّر حضور ذات معشوق مي باشد                  
نفساني و حيواني و امّا     : امّا عشق مجازي در نزد او بر دو نوع است         . ذات بـاري تعالـي، خير محض و كمال مطلق         

س سرچشمه مي گيرد و بيشتر شيفتگي    عشـق مجـازي نفسـاني از مشـاكله و همانـندي جوهري نفس عاشق به نف                
عشق مجازي حيواني   . عاشـق بـه شمائل معشوق است به لحاظ آنكه آنها را آثار صادره از نفس خويش مي داند                  

از شـهوت حيوانـي و لـذت جويي بهيمي منشاء مي يابد و در اينجا بيشتر شيفتگي عاشق به سيما و شكل ظاهري                    
ا از امور مربوط به جسم معشوق و آنكه  منظور ابن سيناست، نوع اول      از قبيل رنگ و شكل اندامه     . معشوق است 

    در صـورتي كـه نوع اول چنين        . بـراي ايـنكه نـوع دوم آن، يعنـي اعمـال همـراه اسـت               . از عشـق مجـازي اسـت      
 )۳۵(».نيست

ن او  شـيخ در كتاب قانون خود نيز به كيفيت نبض عاشق و طريقة شناختن معشوق و معالجت عاشق و بازگرداند                   
نبض عاشق نبض مختلف و بي نظمي است كه به نبض           «: او مي گويد  . بـه سـلامت، نكات جالبي را بيان مي كند         

غمگيـنان شـباهت دارد و علـي الخصـوص هـنگام ذكـر معشـوق و بغـتةً در وقت ملاقات او تغيير مي يابد واگر                           
يكي از راههاي علاج عاشق است معشـوق را نشناسـد ميتوان از اين راه دريافت كه كيست، چه معرفت  معشوق               

و چـارة ايـن كار آن است كه چندين نام را چندين بار ذكر كنند و دست به نبض بيمار دارند اگر بذكر يكي از                        
آن نامهـا در نـبض او اختلافـي عظيم حاصل شد و چنان گشت كه به نبض منقطع شباهت يافت و باز برگشت و                       

همچنين نام كويها و مسكنها و حرفه ها        . نست كه آن نام معشوق ويست     اين حال چند بار در او تجربه شد بايد دا         
و صـنعتها و نسـبها و شهرها را بايد چند بار بر شمرد و هريك را بر نام معشوق افزود تا چون هنگام ذكر يكي از                  
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روش را آنهـا نـبض بـيمار تغيـير يـابد از همـة آنهـا اسـم معشوق و نشانه و حرفة او جمع و معلوم گردد و ما اين                
آزموده و از آن اطلاعاتي سودمند بدست آورده و كساني را ديده ايم كه بعلت احساس وصل معشوق در مدتي              
كوتاه به سلامت خود بازگشته و فربه شده اند اگر چه لاغري و ضعف ايشان به نهايت رسيده و امراض صعب و              

 )۳۶(».سيار يافته بودمزمن و تبهاي طولاني به سبب نقصان قوت كه معلول عشق بود شدت ب

           .  اشاره شده است  » اقرباء قابوس وشمگير  «در چهـار مقالـه نـيز بـه يكـي ازهميـن شـيوه هـا در معالجـت يكـي از                        
جواني ديد بغايت خوبروي و متناسب اعضاء خط اثر كرده و           .  پس ابوعلي را طلب كردند و بسر بيمار بردند         …«

مرا مردي مي بايد كه     «:  بخواست و بديد، پس گفت     )۳۷( گرفـت و تفسره    زار افـتاده، پـس بنشسـت و نـبض او را           
: ابوعلي دست بر نبض بيمار نهاد و گفت       » !اينك: بياوردند و گفتند  » .غـرفات و محـلاّت گـرگان را همه شناسد         

نبض آن كس آغاز كرد و نام محلّتها گفتن گرفت تا رسيد بمحلّتي كه » بـرگوي و محلّتهاي گرگان را نام بَردِه      «
آن كس بر داد تا رسيد      » از اين محلّت كويها بر دِه     «: پس ابوعلي گفت  . بيمار در آن حالت، حركتي غزيب كرد      

كسي مي بايد كه در اين كوي همه سرايها         «: پس ابوعلي گفت  . بـنام كويي كه آن حركت غريب معاودت كرد        
: ابوعلي گفت . يي كه اين حرمكت باز آمد     تا رسيد بدان سرا   : بـياوردند، و سـرايها را بـر دادن گرفت         » .را بدانـد  

بر دادن گرفت تا آمد بنامي كه همان        . بياوردند» .اكـنون كسي ميبايد كه نامهاي اهل سراي بتمام داند و بر دهد            «
اين جوان در «: پس روي به معتمدان قابوس كرد و گفت» .تمام شد«: آنگـه ابوعلي گفت . حركـت حـادث شـد     

 در فـلان سراي بر دختري فلان و فلان نام عاشق است، و داروي او وصال آن          فـلان محلّـت و در فـلان كـوي و          
 )۳۸(».دختر است و معالجت او ديدار او باشد
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 »پي نوشت ها«
 : مولانا گويد -١

 علّت عاشق ز علّتها جداست

 عشق اصطرلاب اسرارِ خداست

 عاشقي گر زين سر و گرزان سرست

 ر رهبرستعاقبت ما را بدان سَ

، ص ۱۳۷۶مثـنوي معـنوي، به تصحيح عبدالكريم سروش، چاپ دوم، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران                : ك.ر
۱۰. 

 :حكماي اسلامي، حكمت را به چهار نوع تقسيم كرده اند -٢

روش آن بـر اساس بحث استدلال است و شامل اصولي است كه با عقل ، برهان و حس                   :  حكمـت مشّـاء    -الـف 
 .مطابقت دارد

 .كه پايه اش بر كشف، شهود و ذوق است:  حكمت اشراق-ب

اما اين نوع حكمت براي دفاع از اصول        . مانند حكمت مشّاء نيازمند بحث و استدلال است       :  حكمـت كلامي   -ج
 .عقايد ديني به كار مي رود

 را وصول به حقايق. همچون حكمت اشراق، پايه اش بر اشراق، ذوق، كشف و شهود است       :  عرفان و تصوّف   -د
در اين نوع حكمت، كشف حقيقت جز از طريق         . در وحـي، كـتاب آسـماني، اقوال انبياء و اولياء االله مي شناسد             

 .ايمان به شريعت و راه طريقت، ممكن خواهد بود

 .۱، ص۱۳۷۴سيد احمد حسيني كازروني، عشق در مثنوي، انتشارات زوار، تهران  : ك.ر

كتاب تهافُت  . و تفكر فلسفي او وارد كرد     » ابن سينا «قادها را به    ابوحـامد محمد غزالي بعدها سخت ترين انت        -٣
 .را تا حد كافر مورد تكفير قرار داده است، معروف است» پورسينا«او كه 

من دوش نام ديگرت × اي عشـق پـيش هـر كسي نام و لقب داري بسي      : مولانـا در غزلـيات شـمس گويـد         -٤
 كردم درد بي دوا

 .۹۵ل از عشق در مثنوي، صبه نق. ۷، ص۱كليات شمس، ج: ك.ر

 .۶مثنوي معنوي، ص -٥

شـروح مـتعددي ازيـن قصـيده در دسـت اسـت مانـند شـرح شـاگرد شـيخ، ابوعبـيده عبدالواحد بن محمد                           -٦
الجوزجانـي، و شـرح عفـيف الدّين التلمساني بنام الكشف و البيان في علم معرفت الانسان؛ و شرح سليمان                    

.  و شرح سديد الدين المناني، و شرح محيي الدين بن العربي           المـاحوزي البحرانـي؛ و شـرح داود الانطاكي؛        
 .۳۱۳-۳۰۹، صص ۱۳۵۲، چاپ پنجم، تهران ۱ صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج…ذبيح ا: ك.ر

از نظر صوفيّه روح انسان كه از عالم قدسي است در زندان تن اسير است، در همين زندان آشناياني از آن جهان                      
صوفيه از هبوط روح به عالم تن تمثيلهاي مختلف . زندان را به باغ و بستان بدل مي كندمي يابد كه وجود ايشان      

 :دارند، حافظ گويد
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مولانا نيز در غزليات شمس . دست در حلقة آن زلف خم اندر خم زد      × جان علوي هوس چاه زنخدان تو داشت      
 ب و تنهاز مقربان حضرت بشدم غري× چو مرا به سوي زندان بكشيد تن ز بالا : گويد

، ص ۱۳۶۱نجم الدّين رازي، مرصاد العباد، تصحيح دكتر محمد امين رياحي، انتشارات توس، تهران : ك.ر -٧
 .۶۲ و ۵۱

غزلـيات شمس، تصحيح و انتخاب دكتر محمد رضا شفيعي          ) گـزيدة (مولانـا جـلال الدّيـن محمـد بلخـي،            -٨
 .۵۷۸، ص ۱۳۶۳كدكني، انتشارات شركت سهامي كتابهاي حبيبي، چاپ پنجم، تهران 

 بــه نقــل از عشــق در ادب ۱۲۲، ص۱۳۶۲چهــار رســالة افلاطــون، تــرجمة دكــتر محمــود صــناعي، تهــران   -٩
 .۵، ص۱۳۷۱فارسي،تأليف دكتر ارژنگ مدي ، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران 

به . ۳۳۰، ص   ۱۳۵۱  پنج رسالة افلاطون، ترجمة دكتر محمود صناعي، انتشارات ترجمه و نشر كتاب، تهران             -۱۰
 .۵نقل از عشق در ادب فارسي، ص 

 .۱۲۲چهار رساله، ص -۱۱

 .۳۶۱، ص ۱دورة آثار فلوطين، ترجمة محمد حسن لطفي، چاپ اول، انتشارات خوارزمي، تهران بي تا، ج-۱۲

 .۵ عشق در ادب فارسي، ص-۱۳

 .۶ و ۵ و ما بعد و نيز عشق در ادب فارسي، ص ۲۸۵ پنج رسالة افلاطون، ص -۱۴

 .۲۸۵ همان جا، ص -۱۵

 .۶ و ۷به نقل از عشق در ادب فارسي، ص . ۱۳۷-۱۴۶ چهار رسالة افلاطون، صص -۱۶

 .۱۶، ص ۱۳۸۱سيروس شمسيا، شاهد بازي در ادبيات فارسي، انتشارات فردوس، تهران: ك. ر-۱۷

 .۲۱-۲۳ همان جا، صص -۱۸

۱۹- picina               حي را با آراء افلاطوني و نو افلاطوني تلفيق          شـهرت و اهميـت او بـه ايـن سبب است كه الهيات مسي
 .كرد

 .۲۴ و ۲۳ همان جا، صص -۲۰

 آراء فلاسفة يونان مستقيماً به عرفان ما راه نيافت بلكه نخست وارد آثار فلاسفة ايران شد و از آنجا به وسيلة          -۲۱
ر و كار داشتند از عشق پاك ، بين        چنان كه در آثار فارابي و ابن سينا كه مستقيماً با فلسفة يونان س             . عرفا اخذ شد  

 . ۲۵همان جا، ص . مردان سخن رفته است

 .۲۹ عشق در ادب فارسي،ص -۲۲

 .۲۶ و ۲۵، صص »شاهدبازي در ادب فارسي«، به نقل از ۱۱۵-۱۱۷ رسائل ابن سينا، ص -۲۳

 .۱۵ و ۱۴ شاهد بازي، صص -۲۴

. ۱۹۴، ص ۱۳۶۸مركز نشر دانشگاهي، تهران    ابـن جـوزي، تلبيس ابليس، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو،            -۲۵
 . ۱۰۱به نقل از كتاب شاهد بازي، ص 

 .۱۰۵به نقل از كتاب شاهد بازي، ص . ۲۹۷ تمهيدات، چاپ عفيف عسيران، ص -۲۶

 .۱۱۷ و ۱۱۶به نقل از كتاب شاهد بازي صص . ۱۵۵-۵۶، ۱ نامه ها، ج-۲۷
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 .۱۶۶ و ۱۶۵ همان جا، صص -۲۸

 فرا مي خواند؛» درد عشق«را براي مداواي » لاطون و جالينوساف« مولانا در مثنوي -۲۹

 شاد باش اي عشق خوش سوداي ما 

 اي طبيب جمله علتّهاي ما 

 اي دوات نخوت و ناموس ما 

 .۲۴ و ۱/۲۳اي تو افلاطون و جالينوس ما 

ي، بنياد   صـوان الحكمـه وثـلاث رسـائل، ابـو سـليمان المنطقـي السجستاني، تصحيح دكتر عبدالرحمن بدو                   -۳۰
 .۶، ص » عشق در ادب فارسي«به نقل از كتاب . ۲۷۲ ، ص ۱۹۷۴فرهنگ ايران، تهران 

 .۶۱به نقل از كتاب عشق در ادب فارسي، ص . ۲۴۵ همان جا، ص -۳۱

 .۷عشق در ادب فارسي، ص . ۱۳۵ چهار رسالة افلاطون، ص -۳۲

 .۷۰به نقل از عشق در ادب فارسي، ص . ۱۴، ص ۱۳۲۲/۱۹۰۵ تذكرة الاولياء عطار، چاپ نيكلسون، ليدن -۳۳

 .۸۱ همان جا، ص -۳۴

  .۸۳ و ۸۲ عشق در مثنوي، ص -۳۵

و به نقل از كتاب، جشن نامة ابن سينا، مجلّد اول، دكتر ذبيح             . ۷۲-۷۱، ص   ۲ قـانون ابن سينا، طبع بولاق، ج       -۳۶
 .۲۲ و ۲۱ص) ارة ابوعلي سينايادگار جشن هز( شمسي، سلسله انتشارات انجمن آثار ملي ۱۳۳۱االله صفا، تهران 

قاروره وبول بيمار و علامت مرض و نسخة طبيب و در اينجا مراد قارورة بيمار است كه نزد پزشك                   : تفسـره -۳۷
 .برند

۱۳۸۰ نظامـي عروضـي سـمرقندي، چهـار مقالـه، بـه تصحيح دكتر محمد معين، انتشارات امير كبير، تهران                      -۳۸
 .۱۲۱-۱۲۳،صص 

 
 
 
 
 


